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ضبطِ يك مُصطَلحَِ طِبيّ:
«سوءالغنيه» / «سوءالقنيه»

جويا جهانبخش

ــخنِ عصرِ صفوي، نامه اي  ــيرين س ــي (ف: 1052 يا 1053 هـ . ق)1، صوفي و واعظِ ش ــمِ خلخال از أدَه
خواندني بر جاي مانده است خِطاب به «يكي از أحباب»،«محمد مقيم» نام؛ كه در آن شرحي از دردمندي ها 
ــت داده است و فرانموده كه مَردي بسَ رنجور _ و تعبير قُدما: «مِمراض» _  و رنجوري هايِ خويش به دس
ــيِ أدهمِِ خلخالي2 به چاپ رسيده ، و البتّه مَعَ الأَسَف «نسخه «.يِ آن  ــائلِ فارس بوده. در اين نامه كه در رس
ــت»، أدَهم در بيانِ آلام و أسَقامِ  ــقيم افتاده اس _ چون غالبِ ديگر أجزاىِ آن مجموع نفيس و مرغوب _ سَ

خويش گويد: 
ــة جعفريّة  ــر همه ، ... رنجِ قولنج بود كه در كنجِ مدرس م ب ــت و مُقَدَّ ــه قائدِ آن عِللَ اس ــتِ أوّل ك «... علّ
دارالسّلطنة اصفهان تشريف آورد و درِ گنجِ شكستگي بر رويِ دل گشود. دوم، قصورِ نورِ بصََر كه بي خبر در 
ــيراز نزولِ إجِلال فرمود و بصيرت قَلبيّه را روشن نمود. سوم، سوء المزاجِ معده كه همة  ــة لطف االلهِ ش مدرس
جوارح و أعَضاء را از فَضَلات طهارت داد. چهارم،  ألَمَِ صدر. پنجم، خَفَقان. ششم، ضعفِ قلب. هفتم،  بوَاسير. 
هشتم، وَجَعِ مَفاصِل. نهم، ضيق النَّفَس. دهم، فُتورِ قوّتِ هاضمه. يازدهم، تب بنوبت3 كه گاهي إضِافه علتّ 

1. تاريخِ وفاتِ أدَهم را ولي قُلي بيگِ شاملويِ هروي بصَراحت ضبط كرده است ولي مع الأسف اختلافِ  در كتابِ 
سود بخشِ قصص الخاقاني دستنوشتهايِ قصص الخاقاني موجبِ ترديد گرديده است. نگر: كدومطبخِ قلندري، أدَهمِ 

خلخالي، به اهتمامِ أحَمدِ مجاهد، چ: 1، تهران: سُروش، 1370 هـ .ش. ، ص سيزده.
2. به اهتمامِ عبدااللهِ نوراني، ج: 1، چ: 1، تهران: انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگي، 1381 هـ . ش.

3. چُنين است در متن چاپي؛ و نه « تب نوبت (رتب نوبه)» كه ابتدئاً به خاطر مي آيد.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

281

ضبط يك مصطلح طبي.../ جويا جهانبخش

ــتِ آن از  ــيزدهم، قبضِ طبيعت و يُبوس ــود. دوازدهم، فُتورِ قوتِ دِماغ حتي از دركِ صفايِ باغ و راغ1. س ش
ــة حارّه و أغَذية جارّة يُبس2 ؛ كه كُل در قصبة طيّبة  ــودا و حرارتِ عارضي از كثرتِ تناولِ أدَوي ــرِّ غلبة س مَمَ
ــوء الغنيه3 و انحرافِ مزاجِ جگر كه سلطانِ همه است،  در بلدة كريمة  ــده. چهاردهم، س دهخوارقان عيان ش

تبريز حادث گشت.
چو عَهدِ خَلق دُرُستي در استخوانم نيست»۴    « مپُرس حال كه انديشة بيانم نيست  

ــت كه  ــده اس ــوء الغنيه» ضبط ش ــود، چهاردهمين ابتلايِ أدهم،  « س در اين متن، چنان كه ديده مي ش
چيستيِ آن جايِ سؤال است و طابعِ رسائلِ أدَهم نيز توضيح يا تَذكاري در بابِ آن نداده.

ــبتِ فَحص در أحَوال و آثار أدََهم خلخالي، اين عباراتِ وي را، به نقل  ــطرها كه به مناس نگارندة اين س
ــته هاي خويش آورده است،5 در آن زمان و در آنجا با افزودنِ عبارتِ  ــائلِ مطبوع، در بعض نوش از همين رس
ــدگان را بدين توجّه داد كه ضبطِ كلمة مذكور محلِّ تأمّل  ــت در مأخذِ چاپي»، خوانن تَذكارگونة « چُنين اس

مي نمايد،  ليك بسطِ مقال را به جاي ديگر، و گوئي: اكنون و اينجا، وانهِاد.
عجالةً مي گويم كه:

ــهود مي افتد، « سوء القنيه» است  ــان كه در مكتوباتِ أديبان و طبيبان مش صورتِ صحيحِ اين لفظ، آنس
– به قاف ، نه به غين.

ــود، اگر ناشي از سهوِ طابع يا  ــائلِ فارسيِ أدهمِ خلخالي ديده مي ش ــوء الغنيه» كه در رس لذا ريختِ « س
ناسخ، و يا سهوالقلمِ خود أدَهمِ خلخالي نباشد، باحِتمال از سنخِ إمِلاي شاذّ و نابهنجاري است كه گاه از قلمِ 

فضلايِ سه چهار قرنِ أخير تراويده و اينجا و آنجا در مكتوباتِ بزرگانِ اين أعَصاَر ديده مي شود.6
ا اين « سوء القنيه» چيست؟ و أمََّ

شيخ الرّئيس گفته  است:
ــي يافت، حالتي برايِ كبد رُخ مي دهد كه پيش درآمدِ  ــد، و ناتواني بر آن چيرگ « هرگاه حالِ كبد تباه ش
بيماريِ استسقا است. اين حالت را سوء قنيه گويند و به اسمِ سوء مزاج يا تباهيِ مزاج نيز شناخته مي شود».7

قريب به همين است سخنِ سَيّدِ إسماعيل جُرجاني:

1. در متنِ چاپي: داغ.
2. در متنِ چاپي: بيُس.

3. تأكيد از ماست؛ و چُنين است إمِلايِ آن در متن چاپي.
4. رسائلِ فارسيَِ أدهمِ خلخالي، 1 / 796 و 797.

5. اعتقاداتِ شيخ بهائي ، چ: 1، تهران: انتشارات اساطير، 1387 هـ . ش . ، ص 212 و 213.
6. جايِ تحقيقي مبسوط در شيوة إمِلائيِ دستنوشته هايِ تازي و پارسي قرونِ أخَير و شُذوذات و هنجار گُريزيهائي 

كه أحَياناً در آن به چشم مي خَورد، هنور خالي است.
7. قانون در طِب، أبَوعليِ سينا، ترجَمة عبدالرحمن شرفكندي – هه ژار -، چ 3، تهران: سروش، 1370 هـ . ش. ؛ 

كتاب سوم، بخش دوم، ص 275.
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« هرگاه كه مزاج از حالِ طبيعي بگردد و ضعف بر وي مستولى شود. حالى نزديكِ حالِ مُستَسقيان پديد 
آيد. طبيبان آن را سوء القنيه گويد و سوء المزاج نيز گويند.1

ــازى گرديده است  ــاف اصطلاحات الفُنونِ تهانوى كه زير نظرِ دكتر رفيق العجم آماده س در طبعى از كَشّ
ــنة فرنگى نيز بر آن  ــاخته و حتىّ  المقدور برابرهاىِ مُصطَلحَاتِ آن را از ألس ــر س و مكتبة لبنان2 آن را منتش

افزوده اند، در برابر سوء القنيه »3 آمده است:  
«Dropsy – Hydropisie».

سخن را به ذكرِ نمونه اى از كاربرُد اين مُصطَلحَِ طِبىّ در كلامِ أدَيبى أرَيب كه وارثِ علومِ سنتّى و از جمله 
آشنا به طبّ ِ سينَوى بود، به فرجام مى بريم.

علاّمة فقيد ، استاد جلال الدينِ هُمائى، تعبيرِ « سوءِ قُنيه» را در نامه اى إخوانى به شادروان استاد منوچهرِ 
قُدسى كه به تاريخ 29 اسفندماهِ 1350 هـ . ش ( 3 ماه صفرِ 1392 هـ . ق) رَقَم خَورده است،  از اين قرار 

آورده: 
ــين و حَليف و الَيف بستر و  ــت كه در اطاق در بسته محبوس خانه نش ــش روز هس ــه ماه و ش « اكنون س
بالين شده ام. تنگى نفََس، ضعف بنيه و سوءِ قُنيه و ديگر عوارض مرا رنج مى دهد، مخصوصاً ضيق النَّفَس 

بطورى است كه مصداق شعر هندى شيوه – يا بقول من: « اصفهانى طرز» - است:
« صد پله نهاديم ز سخت جگر خويش                          شايد بزمين بوس لب آيد نفََس ما».4

1. ذخيرة خوارزمشاهي؛ بنابر نقلِ لغت نامه ي دهخدا. 
2. بيروت، ط : 1، 1996م.

.987/1 .3
4. شُعوبيهّ، جلال ِ همائي، به اهتمامِ منوچهرِ قُدسي، اصفهان: كتابفروشيِ صائب، 1363 هـ . ش.، ص يكصدو شصت 

و دو.


